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ماجرای عجیب حبیب و کلیه اش
شهرزاد همتی: روز دوشنبه، داستان زندگی حبیب،  �

مرد روســتایی و تنگدســتی که اقدام به فروش کلیه 
خــود می کند و در این مســیر کلیــه اش را رایگان به 
دختری تنگدســت اهدا می کنــد، در صفحه جامعه 
روزنامه «شرق» منتشــر شد. حبیب که پس از انجام 
عمل پیوند کلیه به دلیل سه ماه استراحت مطلق از 
کار بی کار شده، حالا زندگی خانوادگی اش در معرض 
خطر اســت. او به خبرنگار «شــرق» گفته بود: «من
۲۲ سال در یک مغازه خشک شویی کار و در سال ۸۲ 
ازدواج کردم،  اما دیگر از کارگری خســته شده بودم. 
تا اینکه زمزمه دوســتانم فکری را به سرم انداخت... 
شــنیده بودم می شود با کلیه فروشــی پول خوبی به 
دســت آورد. با همسرم مشــورت کردم و گفتم دیگر 
نمی توانیم با این شــرایط به زندگی مان ادامه دهیم. 
به خاطر داشتن بدن سالم که لطف خدا باعثش بود، 
می دانستم می توانم از عهده این کار برآیم و همسرم 
هم دید چاره دیگری برایمان نمانده... برای همین به 
انجمن بیماران کلیوی رفتم و شــرایط خودم را برای 
فروش کلیه اعلام کــردم. دو هفته بعد با من تماس 
گرفتند که یک متقاضی جدی برای کلیه ام پیدا شــده 
و می توانــم برای فروش اقدام کنم. روز قرار وقتی به 
مرکز حمایــت از بیماران کلیوی رفتــم، دیدم بیمار، 
دختر جوانی اســت با صورت و دســتان ورم کرده و 
چشمانی که از حال  رفته و هرچه زودتر باید پیوند را 
انجــام دهد. دختر گفت پدرش فوت کرده و از مادر و 
سه خواهر کوچکش نگهداری می کند و برادرش در 
تهران کارگر است و مبلغی را برای کمک خرج ماهانه 
بــه آنها می دهد. دختــر که هفته ای ســه روز دیالیز 
می شد، اگر تا یک ماه بعد کلیه نمی گرفت، دیگر زنده 
نمی ماند. آنها تصمیم گرفته بودند پول نزول کنند تا 
بتوانند کلیه بخرند و زندگــی دختر را نجات دهند... 
سرم درد گرفته بود و حال بدی داشتم. مدام می گفتم 
خدایا چه می خواســتم و چه بر سر راهم گذاشتی... 
اصلا متوجه خواســت خداوند نمی شدم...». حبیب 
می گوید آن روز بعد از بازگشــت بــه خانه به همراه 
همســرش به روســتای دختر ســر می زند؛ وضعیت 
اسفناک زندگی آنها باعث می شود که او و همسرش 
تصمیم بگیرند کلیه حبیب را رایگان به دختر ببخشند 
و در کمتــر از دو هفتــه بعد از انجــام آزمایش هاي 
پزشــکی این پیوند با موفقیت انجام می شود، اما این 
آغاز مشــکلات حبیب بود و حالا بدهی ۱۲  میلیونی 
او را خانه نشــین کرده و از فرزند و تنها پســرش دور 
اســت. تا لحظه نگارش این ســطور هفــت  میلیون 
تومان توســط خیرین برای حبیب ارسال شده است. 
مــدارک اهدای کلیــه حبیب و اســناد صحت قصه 
او نزد خبرنگار «شــرق» محفوظ اســت. اگر دوست 
داشــتید بــه حبیب کمک کنیــد و بــاری از دوش او 
برداریــد،  کمک های نقدی خود را به شماره حســاب 
۵۰۴۷۰۶۱۰۳۵۲۱۸۴۴۱ بانک شــهر، به نام شــهرزاد 
همتی واریز کنیــد تا کمک های جمع آوری شــده در 
روزنامه «شــرق» به حبیب تحویل داده و گزارشی از 

روند کمک رسانی به او در روزنامه منتشر شود.

خبر

فراخوان شهردار خطاب به نخبگان 
برای اداره شهر

شرق: نشست هم اندیشــی نخبگان شهری درباره  �
ســند راهبردی برنامه ســوم شــهر تهران، با حضور 
شهردار تهران، اســتادان دانشــگاه های معتبر کشور 
و برخی از اعضای شــورای شــهر در برج میلاد برگزار 
شــد. در این نشســت، فرایند سپری شــده و اقدامات 
در حال انجام روی برنامه ســوم شــهر تهران بررسی 
شــد و کارشناســان آن را ارزیابی کردند. در ابتدای این 
نشســت، حجت االله میرزایــی، معــاون برنامه ریزی، 
توســعه شهری و امور شــورای شــهرداری تهران، با 
بیان اینکه بیش از صد گفت وگو با نخبگان شــهری و 
افراد صاحب گفتمان صورت گرفته است، اظهار کرد: 
بر اساس نظرســنجی های صورت گرفته از شهروندان 
تهرانــی، آلودگی هوا، ترافیک، نابرابــری طبقاتی بین 
شمال و جنوب شهر، گسیختگی فرهنگی و اجتماعی، 
بی تفاوتی مردم بــه یکدیگر و آســیب پذیری در برابر 
حوادثی نظیر زلزله، مسائل و چالش های اصلی شهر 
تهران محســوب می شــوند. به گفته او، ایمن ســازی 
شهر در برابر زلزله، نظافت شــهر و توسعه پارک ها و 
مراکز تفریحی، اولویت های اصلی و اولیه شــهرداری 
تهران از دید شــهروندان اســت و بر اساس مطالعات 
تطبیقــی، تحول در نظام اقتصادی شــهر و از اقتصاد 
کلنگی بــه اقتصــاد دانش بنیان و مســائل شــهری 
ناکارآمــد و ناعادلانه از فرصت هایی اســت که تهران 
از آن جا مانده اســت. محمدحســین شــریف زادگان، 
استاد دانشگاه شهید بهشــتی، نیز در سخنانی اظهار 
کرد: ما در کشــور ســنت هایی غلط و البتــه جاافتاده 
داریــم. ما فقط تصور می کنیم برنامــه تهیه کرده ایم، 
چراکه برنامه ریزی چهار عنصــر تهیه، اجرا، ارزیابی و 
قدرت تصحیــح دارد. او با تأکید بر بحث برنامه پذیری 
در شــهرداری، عنوان کرد: به این علت که ما کشوری 
در حال توســعه هســتیم، نباید برنامه هایی را مطرح 
کنیم که قابلیت اجرا نداشته باشد. علی نقی مشایخی، 
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی  شریف، نیز گفت: ما در 
زمینه درآمد پایدار شهر به مجموعه ای از راهبردهای 
به هم پیوسته احتیاج داریم. کمبود منابع مالی پایدار، 
تهران را دچار گرفتاری می کند، چراکه ســبب می شود 
شهرداری ساخت وســازهایی برای کمبود منابع مالی 
خود انجام دهد که این به زیان شــهر اســت؛ چون به 
علت جذب نیروی انســانی، رونــق اقتصادی و جذب 
جمعیت و نیروی کارگر باعث دردســر می شــود. او با 
بیان اینکه شهرداری تحت فشار کمبود منابع دست به 
این کار زده است، گفت: تهران با این فعالیت ها، کانون 
سرمایه گذاری کشور شده است؛ اما اقدامات شهرداری 
موجب شده ساختار اجتماعی شهر فدا شود. اسفندیار 
زبردست، استاد دانشــکده شهرسازی دانشگاه تهران، 
نیز با بیان اینکه انتظار مــی رود به بخش های ملی و 
فراملی بیشتر و قوی تر در برنامه سوم شهرداری تهران 
توجه شــود، گفت: در ســند برنامه ســوم شهرداری، 
جهت گیری راهبردها متمرکز بر شــهر تهران اســت و 
نقــش منطقه ای، ملی و فراملی تهــران کمتر در نظر 
گرفته شــده است. زبردســت با عنوان این مطلب که 
کمتر به شــاخص های رقابت پذیری و جهانی شدن که 
در چشــم انداز طرح جامع تهران نیز موجود اســت، 
پرداخته شده است، گفت: این پیشران های اصلی باید 
شناسایی شوند؛ اما بعضی در مقایسه با بقیه مهم ترند. 
مظفر صرافی، استاد شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، 
نیز اظهار کرد: باید این نکته را روشــن کنیم که آیا این 
باور را قبول داریم که با روال گذشته نمی توان شهر را 
اداره کرد یا خیر؟ به نظر من، راهبردهای شــجاعانه و 
جدیدی در سند برنامه سوم شــهر تهران وجود دارد. 
زیســت پذیری فراورده است (توســعه محیط زیست، 
ایمن سازی و تاب آوری شــهر)؛ اما مشارکت پذیری به 
تغییر بینش نیاز دارد. صرافی با عنوان این مطلب که 
با کمبود منابع مواجه ایم و این امر نیاز به بسیج منابع 
دارد، گفت: اگر قرار اســت بســیج منابع نوین صورت 
گیرد که کارهای جدیدی بکنیم، باید متفاوت از گذشته 
برنامه ریــزی راهبــردی کنیم که این خــود تغییرات و 
دگرگونی اجتماعی خواهد داشــت. به گفته این استاد 
دانشــگاه، برای آغاز باید از محله شــروع کرد، چراکه 
احساس تعلق به شــهر در محله نمود پیدا می کند و 
باید با تغییر ساختاری در مدیریت شهری، واحد محله 
را به قدرتی از مسئولیت و منابع برسانیم. سیدمحمد 
بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، بر این نکته 
تأکید کرده که تهران در موقعیتی نیســت که فرصت 
اشتباه داشــته باشد، چراکه آســتانه تحمل این شهر 
تکمیل شده است. امیر محبیان، استاد فلسفه غرب نیز 
با بیان اینکه وقتی به شهرها به عنوان نمادهای تمدن 
نــگاه می کنیم، آن چیزی که شــهرها را از هم منفک 
می کند بحث هویت شــهری اســت، گفت: متأسفانه 
ما در تهران شــاهد هویت گم شــده شــهری هستیم، 
بدین معنا که در جایی زندگی می کنیم که انسی با آن 
نداریم. محمد ســتاری فر، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
نیز با تأکید بر موضوع مشارکت مردم، گفت: تهران اگر 
صد مســئله اساسی داشته باشد، به جد می توان گفت 
۸۰ مسئله با مشــارکت مردم و بدون نیاز مالی مرتفع 
خواهد شــد. شهردار تهران پس از شنیدن دیدگاه های 
نخبگان شهری و استادان دانشگاه گفت: انتظار من این 
اســت که زندگی را فقط به نقدکردن نگذرانیم، بلکه 
عــلاوه بر نقادی باید برای مهــار چالش ها راهکار نیز 
ارائه کنیم و پاسخ هایی گره گشا برای مشکلات بیابیم. 
محمدعلی افشــانی بــا بیان این پرســش که چگونه 
می توانیم بدون دچارشــدن به مشکلات و چالش ها، 
منابع شــهر را افزایش دهیم، گفت: مــا با دولت کنار 
آمده ایم و دولت موافقت کرده که درآمد شهرداری از 

مالیات بر ارزش  افزوده را افزایش دهد. 
ادامه در صفحه۱۵
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یک چیز این وسط گم شده و 
آن، این است که ما یک ملت 
هستیم و قرار است با هم زندگي کنیم، هم اخلاقي، 
هم عادلانه و هم ارزش هاي والا و دین داشته باشیم 
و هم به مستضعفان عالم کمک کنیم. اما همه اینها 
خصوصیتي اســت که به زندگي ما غنا مي بخشد نه 

اینکه جاي زندگي ما را تنگ کند.
 یعني یک سیر تاریخي اعتراضات امروز را رقم  �

زده است؟
وقتي گروه کثیري از جمعیت را دارید که زیر خط 
مطلق فقر هســتند، آینده، شغل و نان شب ندارند، 
جواني اســت که هیچ آینــده اي برایش قابل تصور 
نیســت، تحصیل کــرده اما امکان هیــچ زندگي اي 
پیش رویش نیســت، قدرت رفتن از این کشور را هم 
ندارد، این فرد هیچ چیز نمي شناسد. دین و معنویت 
که اول از همه کنار مي روند. آرمان هم براي این فرد 
مهم نیســت. این فرد مي تواند تبدیل به جاسوس و 
نفوذي شود. الان این طور شــده که مي گویند اینها 
تحت تأثیر رسانه ها هســتند. بله! اصلا امکان دارد 
جاسوس هم شــوند چون چاره اي ندارند و نادیده 
گرفته شده اند و هیچ افق درازمدتي برایشان نیست 
که مثلا به محیط زیســت فکر کنند. آب تمام شده، 
عده اي مجبورند در حاشــیه شــهرها زندگي کنند. 
این یعني اقشــاري هستند که از دســت رفته اند و 
با هیچ مفهومــي جز دادن امــکان زندگي ممکن 
نیست آرام شوند. ســازمان هاي اطلاعاتي و امنیتي 
خیلي خوب مي توانند کنترلشــان کنند، ولي بحث 
بر ســر این اســت؛ تحولي که من از دي ماه تاکنون 
شاهدش هستم، این است که این تک رویدادها بستر 
اجتماعي گســترده را مرتبا امیدوار مي کند که انگار 
مي شــود لرزاند. طیف روشنفکران، صاحبان قلم و 
سیاســیون تا طبقه متوسط اقتصادي، به هرحال در 
تداوم نظــام موجود منفعت دارند. چه کســي که 
در بانک ســپرده دارد یا کســي که با عقلانیتي فکر 
مي کند نبود نظــام یعني نبود کشــور. من این طور 
فکر مي کنم که فروپاشــیدن نظام امروز با پاشیدن 
کشــور همساز است. اما اقشــاری از مردم، به دلیل 
نادیده گرفته شــدن و بهره نداشــتن از حداقل  هایي 
که زندگي امروزشان را بســازند و آینده قابل قبولي 
براي خود متصور شــوند، تن به این سنخ منطق ها 
نمي دهند. آنها زندگي مي خواهند. نه یک کلمه کم 

نه یک کلمه بیش. 
 وضعیت امید بین اقشار مختلف مردم چگونه  �

است؟
من با بخشــی از طبقات فرودســت که صحبت 
مي کنــم مي بینم هیچ چیز برایشــان مهم نیســت 
و تــن به هیچ گــزاره کلي اي نمي دهنــد. اینها ناظر 
هســتند و اخبار را مي شــنوند و در تظاهرات شرکت 
نمي کنند اما هر روز امیدوارتر مي شــوند که مي شود 
لرزانــد. اگر آمریکا تند برود اینها امیدوار مي شــوند. 
اگر نتانیاهو پیام دهد اینها امیدوار مي شــوند و دیگر 
اسرائیل و یهود و دشــمن سرشان نمي شود. خسته 
هستند و جلوي چشمشــان چیزي نمي بینند. از نظر 
من این یک بســتر و امیدي است که خطرناک است 
اما واقعا این امید را مي بینم. یادم اســت دي ماه در 
فضاي اجتماعي مدام تــرس و ناامیدي بود. هرچه 
جلوتر مي آیم، طیف هاي شــبیه به من و شما ناامید 
مي شــوند اما آن طیف فرودســت نادیده گرفته شده 
امیدوار مي شــود. امیدي کور کــه دلش مي خواهد 
این وضعیت بپاشــد. هرچه شــود انــگار برایش از 
وضع موجود بهتر اســت. حال مي شــود خشونت و 
مردانه شدن این اعتراضات را توضیح داد که ممکن 
است بیشتر خشــونت بار شود. نمي دانم چند نفر در 
تظاهرات درگیر مي شــوند، اما آن مهم نیست، مهم 
این اســت که بســتر اجتماعي چقدر همراه اســت 
و همدلــي مي کند. نظرســنجي هاي دي ماه نشــان 
مي داد بســتر اجتماعي خیلــي همراهي مي کند اما 
مشــارکت نمي کند. بحث من این اســت که باید به 
شــکافي که سال هاســت در کشورمان ســاخته ایم، 
برگردیم. چیزي وجود دارد که در جمهوري اسلامي 
خیلی مهم  اســت، آن هم همزیستي جمعي و ملي 
ماســت. قرار اســت با هم زندگي کنیم. اسلام قرار 
اســت به زندگي ما معنویت،  رونق و عمق عطا کند 
اما قبل از آن قرار است با هم زندگي کنیم. تو خیلي 
آرمان خواهي، دستت را هم مي بوسم اما من ممکن 
اســت به اندازه تو آرمان خواه نباشــم، قرار اســت 
بــا هم زندگي کنیــم، وجود تو خیلي مبارک اســت 
چون وجــود تو به زندگي ما معنویــت مي دهد، اما 
اگر معنویت، شــجاعت و حق طلبــي تو مانع منطق 
زندگي اســت، همین فاجعه اي مي شود که هست، 
چون هیچ چیز جاي خودش نیســت؛ هر دو فاســد 
مي شــوند. از آن که جز معنویت و شــجاعت انتظار 
نمــي  رود، یکدفعه مي بینید یکــي از مجاري تولید و 
توزیع و توجیه فســاد مي شــود. بخشی از مردم هم 
فاسد هســتند، چون هیچ کس به منطق زندگي شان 
احترام نمي گذارد، ســر هم کلاه مي گذارند، بي رحم 
شــده اند، به یکدیگــر  هجوم مي برند. بــه نظرم راه، 
پیداکردن منطق همزیســتي است و تعیین موقعیت 
زندگي، دین، معنویت و اخلاق و اینکه اینها گرد هم 

چطور مي توانند جمع شوند.
  یکي از شــکاف هاي پیش آمده پس از جنگ  �

بروز یافت کــه در فیلم ها و تحلیل هاي زیادي نیز 
به آن اشاره شد؛ رزمندگاني که از جنگ برگشتند و 
جامعه را مطابق انتظارشان نیافتند و تلاش کردند 
به هر شــکل و روشي شده، این انتظار و خواست 
خود را به کرسی بنشــانند. در ادامه هم برخي از 
همان ها در مناصــب و موقعیت ها قرار گرفتند و 
پیشــرفت مادي هم کردند و قوي تر شــدند؛ آن 

شــکاف تا چه اندازه در وضعیــت کنوني نقش 
دارد؟

این را که گفته مي شــود آنها قدرتمندتر شدند و 
مردم عادي کم زورتر، قبول نــدارم. هر دو زورمندتر 
شــدند و در عین حال یکدیگر را خراش دادند. درست 
است آنها زورمندتر شــدند،  قدرت سازماندهي شان 
بیشتر شد و پولدارتر شــدند، اما جامعه مدني ایران 
جامعه کم زوري نبود و مرتب آنها را ســایید. قدرت 
زبــان، تبلیغات و ایدئولوژیکــش از دهه ۷۰ به بعد 
به مراتب بیشــتر بود. حریم یکدیگر را نشــناختند و 
هــر  دو به هم زور آوردند و یکدیگر را خراش دادند. 
یادم می آید که خانم هــا از دهه ۶۰ هیچ وقت تحت 
ضابطه هاي حجــاب قرار نگرفتند و همیشــه آن را 
خدشــه دار کرده و ناکامش گذاشتند. جامعه مدني 
ایــران نیز جامعــه ای قدرتمند بــود. ببینید چقدر از 
فرصت هاي انتخابات اســتفاده و موج ایجاد کردند. 
الان اغلب ما خسته، ناامید و ناکامیم. هیچ کدام از ما 
افق نداریم. این به نظرم واقعي تر است. در عین حال 
بخشــی از ما نیز آلوده و فاســد شــده ایم. مصادیق 
آن طرف را گفتید مصادیــق این طرف را هم ببینید. 

آفتی که فکر مي کنم در تاریخ 
کشــورهاي مدرن بي ســابقه 
دولتمردان  همدســتي  است، 
و تصمیم گیران با شــهروندان 
اســت در چپاول سرمایه هاي 
از  اغلــب  مــا  شــهري. 
ساخت و ساز و تراکم فروشي ای 
که از زمان کرباسچي راه افتاد، 
بهره مند شــده ایم. در واقع به 
کوچه  تــه  اغلب مان  نوعــي 
احساس  هســتیم.  بن بســت 
امروز  اینکه  از  بیــش  مي کنم 
روزي باشــد کــه بخواهیم با 
هــم تسویه حســاب کنیــم و 
عده ای روي تخت بنشــینند و 
به دیگران بگویند شما فاجعه 
را به وجود آورده اید، باید مثل 

یک پدر و دختر حریم ازدست رفته مدني  خود را زنده 
کنیم.

از صحبــــت هایـــتان مي شود به این نتیجه   �
رســید که اعتراض های دي ماه تاکنون، اعتراض 

مردم فرودست جامعه است؟
نه لزوما. فرودستان و نادیده گرفته شدگان هستند. 
کساني هستند که محل تبعیض قرار گرفته اند. طبقه 
متوسطی اســت که انتظار بیشــتري از زندگي دارد، 
اما افق ها به رویش مســدود اســت. البته نیروهاي 
سیاســي نیز هستند و ســرمایه گذاري کرده اند. «من 
و تو» و «بي بي ســي» بسترســازي اجتماعي بسیاری 

کرده اند. دوره اي را نزد مردم ایده آلیزه کرده اند.
 بــه نظرتان دولــت پیغام هــاي اعتراضات  �

مردمي را گرفته است؟
ممکن اســت احساس خطر کرده باشــد، اما به 
نظرم چیزي بیشــتر از اینکــه آن را خاموش کند در 
ذهنش نیســت. دنبال این اســت کــه اعتراض ها را 
تمام کند؛ زودتر تحولاتــي در زمینه اقتصادي ایجاد 
کند و ایــن اتفاقات را تمام کند. در واکنش هایشــان 
نمي بینــم که بــه این اعتراض ها بــه صورت عمیق 
دقت کنند. یک چیز از دست رفته است که مي تواند 
روي سر همه  ما آوار شود. اتفاقا ممکن است بهبود 
اقتصادي در ایران، بستر خطری بزرگ باشد. همه چیز 
را اورژانســي حل مي کنند. همیشــه در این سال ها 
این طور بوده اســت. در حدي آرام مي کنند که طرف 
بتواند از درمانگاه به خانه برود، اما الان به ســطحي 
از بحران رســیده ایم که آرام بخش فایده ندارد؛ حتي 
ممکن اســت وخامتش را بیشتر کند. نبود آن حریم 
که گفتم، بنیادمان را سست کرده است. تا زماني که 
بحران هــاي اقتصادي و اجتماعــي در جامعه ایران 
وجود داشته باشــد، این وضع ممکن است تشدیدتر 
شود. اگر از بحران اقتصادي هم خارج شویم، معلوم 
نیســت چه اتفاقي بیفتد. به نظرم امروز روزي است 

که همه باید عمیق تر به اوضاع نگاه کنند.
 از دي مــاه یــا حتــي زمان هایي کــه دولت  �

دوازدهم نتوانســت به قول هایش عمل کند، چه 
اتفاقي در جامعه افتــاد؟ چه تغییري در بافت و 
نظام اجتماعي ایران در یک ســال و اندي گذشته 

حس مي کنید؟
تصور نمي کنم بــه لحاظ اجتماعي اتفاق مهمي 
افتاده باشد. جریان اصلاح طلبان، جریان منحصر به 
جوانان طبقات متوسط به بالاي شهري بود؛ طبقات 
فرودســت نادیده گرفته شــدند. طبقات فرودســت 
ابتــدا احمدي نــژاد را نماینــده خود دیدنــد، اما او 
براي همه طبقــات ازجمله براي آن طبقات فاجعه 
آفرید؛  روحاني که آمد، فضا تازه شــد. حتي طبقات 
فرودست همراه شــدند و گفتند کار را باید به دست 
ســیرها داد. احمدي نژاد گرسنه بود، بدبختمان کرد؛ 
سراغ سیرهایی مثل آقاي هاشمي و روحاني برویم. 
درحالی که امروز دیگر کمتر کسي در ساختار موجود 
نماینده مطالبات خود را مي یابد. طبقات فرودســت 
که دیگر ته خط هســتند. عملا دیدند چیزي گیرشان 
نیامد. اینها دیگر معلوم نیست چقدر حوصله بازي 
انتخابات و تحولات روزمره سیاسي را داشته باشند و 
اینکه چه شعارهایي در جریان است. شاید اگر ناچار 
شــوند، در انتخابات بعدي شــرکت کننــد، اما دیگر 
انتخابــات و رقابت هاي انتخاباتــي خوب نمي تواند 

اتفاقاتي را که در این پایین مي افتد، نمایندگي کند.
 گفته مي شود نقش و حضور زنان در اعتراضات  �

برعکس ســال ۸۸ کم رنگ تر بود. دلیلش همان 
خشونت آمیزبودن اعتراضات است؟

جامعه ایران در قشر متوسط شهري زنانه تر شده؛ 
از جمله دانشگاه، فضاي شــهري و پارک ها. فضاي 
عمومــي جامعه ایران زنانه تر شــده. زنان ســوژگي 
پیــدا کرده اند. هرچه اعتراضات یا اتفاق سیاســي و 
اجتماعي که وجه مدني داشــته باشد، حضور زنان 
در آن قدرتمندتر اســت اما وقتــي از مدار منازعات 
مدني بیرون مي رود، نباید انتظار داشته باشید خیلي 
زنانه باشــد. البته تا جایي که اطلاع دارم زن ها هنوز 
هســتند، قوي هم هســتند اما به هر حــال جنبش، 
جنبش مدني نیست. جنبش مستعد خشونت است. 
گمان مي کنم پیچیده هم هســت و معلوم نیســت 
چقدر خودجوش اســت، چقدر دست آقاي ایکس و 
سیا و سلطنت طلبان. طبیعتا این جنبش کمتر مدني 

است و مردانه تر است.
 به نظر مي رسد در حال حاضر واکنش بخشی  �

از مردم بــه هر اتفاقي اعتراض خیاباني باشــد. 
مي بینیم مردم در کازرون بــه خاطر اعتراض به 
تقسیمات شهري و استاني به خیابان مي ریزند... 
آیا مي شود گفت شــکل اعتراضات در ایران در 

حال تغییر است؟
در سیاســت مدرن چیزي 
بــه نام نمایندگــي داریم. این 
و  خشــم ها  امیدهــا،  پاییــن 
 آرزوهــا بایــد در بالا توســط 
کساني نمایندگي شود. فرض 
کنید جنــاح اصولگرا نماینده 
طبقات متدین و سنتي، جناح 
اصلاح طلــب نماینده طبقات 
متوســط؛ به نظــرم ایران یک 
جنــاح دیگــر هــم لازم دارد 
کســاني  آن   و  نیســت  کــه 
هســتند کــه همیــن طبقات 
فرودســت را نمایندگي کنند. 
بخش هایي از طبقات متوسط 
بــه بــالا، تــا حــدي نماینده 
پیش  مطالباتشــان  و  دارنــد 
مــي رود و مي توانند مطالبات 
خــود را در فرایندهاي سیاســي بــه تصمیم تبدیل 
کنند. بخش هاي ســنتي و متدین جامعه ایراني نیز 
نمایندگــي مي شــوند. خیلي هم خــوب نمایندگي 
مي شــوند. اما اقشار بســیاري نمایندگي نمي شوند، 
هیچ کــس آنهــا را نمایندگــي نمي کنــد؛ اگر هم 
مدعــي نمایندگي اســت، دروغ مي گویــد؛ اگر هم 
راســت مي گوید، الان هزار بلا به سرش آمده. وقتي 
هیچ کس نمایندگــي نمي کند، بالاخره خودش بلند 
مي شود و ســروصدا مي کند. در حالي که از ارسطو 
تا امروز طبقه متوســط،  طبقه تعادل بخش جامعه 
اســت. اما امروز طبقه متوســط به خصوص مدرن 
ناامید اســت. فقط دو قشــر خیلي امیدوار هستند؛ 
یکي جریاناتي هستند که فکر مي کنند به زودي یک 
انقلاب اسلامي بزرگ در کل این منطقه رخ مي دهد 
و بالاخره پیروزي بزرگ پیــش مي آید. یک عده هم 
اقشــار پایین که این حرف ها را متوجه نمی شــوند، 

خسته هســتند. الان با مردم ضعیف صحبت کنید، 
خیلي امیدوار هستند. با راننده اي صحبت می کردم؛ 
فکر می کرد به زودی کار تمام اســت.  گفتم یعنی تا 
عید کار تمام اســت؟ می گفت نه بابا زودتر. این قدر 
ســاده اندیش هســتند. صبح تــا شــب کانال های 
ماهواره ای را می بینند و رابطه شــان با من و شــما 
قطع اســت. اصلا ممکن اســت حرف من و شما را 
بشــنوند، فحش هم بدهند. انگار ما طبقه متوسط 
باید کنار برویم و دو طبقه دیگر با هم روبه رو شوند. 
ایــن هر دو به قول مولانا «کژامید» هســتند. امیدی 
کــه واقعا حیات بخش اســت، از طریــق پذیرش و 
شناسایی یکدیگر اتفاق می افتد. این طرف باید طرف 
مقابلشــان را شناســایی کند. فقط نگوییم خوردند، 
بردند. به هر حال هر کشوری نیازمند نظامیان است. 
طوری حــرف نزنیم که انگار می توانســتیم با همه 
زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. با هیچ کس هم 
دشمنی نداشته باشیم. ارتش و سپاه هم لازم نیست 
و اینها بیخودی دعوا راه انداخته اند. از دوره صفوی 
به بعد همیشه شــرایط ایران تحت مخاطرات بوده 
اســت. اصل وجودشان را به رســمیت بشناسیم و 
دستاوردهایشــان را شناســایی کنیم. بالاخره قدرت 
بزرگی در منطقه ایجاد کرده اند که می تواند امروز به 
امکان هایی برای بهبود زندگی مردم ترجمه و تبدیل 
شود. نباید این قدرت را از بیخ زد. مگر دوره رضاشاه 
و پهلوی غیر از این بوده؟ امروز اینها موفق تر هستند 
تا آنها. آنهــا هم باید ما را شناســایی کنند. بپذیرند 
کــه نگاه درازمدت نداشــتند، بنیان های اقتصادی و 
شرایط زندگی مردم را ندیدند، با ارزش هایی زندگی 
کردید کــه معلوم نبود چقدر با منطق تداوم زندگی 
مردم نسبت دارد. تو باید منطق این طرف را تصدیق 
کنی. اصلاح طلب ها می گویند مشارکت، ایران برای 
همه ایرانی ها، بالاخره آزادی و دموکراســی. مردم 
می خواهنــد زندگــی کنند و حق کرامت شــخصی 
دارند، قطع نظر از اینکه چه قومیتی هســتند و چه 
دین و نگاه سیاسی اي دارند. آنها قبول کنند که اینها 
را ندیده اند و قبول کنند جمهوری اســلامی را تحت 
وجود خودشان معتبرتر کرده اند. شناخت متقابل در 

درون ساختار باید اتفاق بیفتد.
 این ســاختار باید بیرون خودش را نیز شناســایی 
کنــد. خیلی نیروهــا، اقوام و چهره های سیاســی و 
غیرسیاسی همیشه نادیده گرفته شده اند. اگر خانواده 
نیازمند چتر دربرگیرنده اســت، کشور نیز نیازمند چتر 
دربرگیرنده اســت. کدام چتر را به درســتی محترم 
شــمردیم؟ چتر ایرانیت که هیچ، چتر اســلامیت و 
شــیعی گری، کدامشان را به رســمیت شناخته ایم؟ 
بنابراین باید دیگران را شناســایی کنیم و بپذیریم که 
اصل مقدم و مقدس زندگی ما با هم است. پذیرش 
ایــن اصل مقدس که در سیاســت همان نقشــی را 
بازی می کنــد که خدا در حیات دینی. وجود خداوند 
چقدر مهم اســت برای اینکه زندگی مان، معنوی و 
صلح آمیز باشــد، ایرانیت هم بــه همان اندازه مهم 
اســت تا بتوانیم با هم زندگی کنیــم. خدای حیات 

سیاسی، اصل پذیرش ایرانیت و ایرانی بودن است.

  آگهي فراخوان عمومي 
تجديدمناقصه عمومي يك مرحله ای (نوبت  دوم)

اداره کل زندانهــای اســتان البرز در نظــر دارد مناقصه عمومی یک مرحلــه ای عملیات گودبرداری، 
تحکیم بستر،اجرای ســازه پیش ساخته بتنی و تاسیسات اکتریکال دیوار زندان رجایی شهر را از طریق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمایــد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اســناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت(ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و لازم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافــت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه : ۹۷/۵/۳۰

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا  مورخ ۹۷/۶/۴
مهلت زمان ارائه پیشنهاد:  تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۹۷/۶/۱۴

زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح  مورخ ۹۷/۶/۱۵
مبلغ برآورد اولیه :۴/۰۸۱/۶۷۸/۸۸۷ ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (صرفا ضمانتنامه بانکی) : ۲۰۴/۰۸۳/۹۴۴ ریال 
گواهینامــه صلاحیت پیمانکاری : دارا بودن رتبه ۵ ابنیه و یا کارخانه های مجهز به امکانات ســاخت 
قطعات پیش ســاخته بتنی و داشتن توان مالی متناســب با مبلغ پیشنهادی . کارخانه معرفی شده از 

سوی شرکت ساختمانی( برنده مناقصه) الزاما بایستی مورد تایید دستگاه نظارت کارفرما باشد.
اطلاعــات تماس دســتگاه مناقصه گــذار: کرج- بلــوار دانش آمــوز – بعداز میدان مادر –نرســیده 
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تلفن:۳۲۷۴۵۳۷۴- ۰۲۶
اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴
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شناسه آگهی ۲۳۲۴۸۲

اداره كل زندانهای استان البرز

امید خطرناك
ادامه از صفحه12

نـکتـه

دي ماه در فضاي اجتماعي مدام 
ترس و ناامیدي بود. هرچه جلوتر 
مي آیم، طیف هاي شبیه به من و 

شما ناامید مي شوند
 اما آن طیف فرودست 

نادیده گرفته شده امیدوار مي شود؛ 
امیدي کور که دلش مي خواهد 

این وضعیت بپاشد


